
 

 

   157- 190ص، 86بهار وتابستان 11- 12 شماره، سياست و دين فصلنامه

  
  

 صوفيه گنابادي بينش رويش و
   

  
 1علي اصغر منجزي

  

 چكيده
هــاي تأويل تفســير بــه رأي و، با استفاده از زهد افراطــي صوفيه، اوايل سده دوم هجري در

رايج ديگر اديان در جوامــع ســني هاي سنت آداب و، هابدعتگرايانه و بهره برداري از انديشه
، مذهب شكل گرفت. ازعوامل رشد و بالندگي آن در جامعه علاوه بر ظاهري معنــوي گــرا

اخير با بيگانگــان اشــاره كــرد. ه سد درباريان و در، بايد به ارتباط صميمي باسران حكومتها
متنوعي تقسيم شد. از نقاط قابــل اي هو انشعاب هااين جريان در فرايند تاريخ خود به شاخه

االله نعمــت .پيوندي بود كه برخي با مذهب تشيع ادعا كردنــد، توجه اين فرقه گرايي دروني
دريــغ شــاهان بي حمايت ولي از برجستگان اين ارتباط بود كه با تشكيل سلسله موروثي و

عصر  جانشينش در دوازدهمينه شد. نمايند دكن هند از فرزندانش در خارج از ايران تقويت
مســند قطبــي در ، بعد از چنــد دهــه و سر انجام قاجار فعاليت مجددي را در ايران آغازكرد

گنابادي موروثي شد. از ساختار معرفتي اين حزب تسليم محض گروندگان در برابر اقطــاب 
كــه بــراي قطــب  اســت و مشايخ سلسله وهمچنين جايگاه فوق العاده و غير قابل تصوري

  ند.كنمي مطرح
 گناباديه.، نعمت اللهيه، : صوفيهكليد واژگان
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  مقدمه
تاريــك انديشــه جــاهلي را از  هايپرده در مدت كوتاهي تابش نور اسلام درسرزمين حجاز

ارائه كرد كه نخســت اي هويژ هايبه جامعه آموزه آن جامعه زدود. ظهور و حضور اين آيين
شدند. جمعي كه مي توضيح و تفسير ع)(و سپس توسط امامان معصوم (ص)از سوي نبي اكرم

نسل بعدي  صحابه و، كلام پيامبر مستقيم بهره ببرند اين توفيق را پيدا كردند تا از روش و
آنان نصيبشان شــد تــا  سنت نبوي از اسلام و هايدريافت آموزه كه افتخار درك صحابه و

اشتند؛ اگرچــه گروهــي عابد شهرت د به زاهد واي هدر ميان صحابه عد بعين خوانده شدند.
تــوان  جســتند ومــي به گمان خود از امور دنيــوي دوري، گاه انحراف و انديشياز روي كج

روشــي كــه  گرفتند.مي به كار طور كامل براي عبادت و رياضته جسمي و روحي خود را ب
  شدت نهي فرمودند. ه آن ب در دوران حياتش صحابه را از (ص)پيامبر

ترك زندگي و اشتغال به  زد رسول خدا از گوشه گيري وبه گزارش مورخان وقتي ن
، تــاريخ تحليلــي...، (جعفريان، عثمان بن مظعون كه از اسلام آورندگان سالهاي نخست بود عبادت

: خداوند آيــين رهبانيــت را بــر ندو فرمود ندرا نهي كرد او (ص)سخن به ميان آمد پيامبر )169
با ، خوانمنماز مي، گيرممي من روزه بر انگيخت؛ بلكه مرا بر دين آسان دوش من قرار نداد
پس آن كسي كه اين آيين را دوست دارد بايد از من پيروي كنــد  .كنمهمسرم آميزش مي

  آيين من نكاح است. و از
 اند:دسته بندي زهاد خبر داده و نوشته برخي نويسندگان از

  :گوينديه ميزهد مشهورند كه آنها را زهاد ثمانه در صدر اسلام هشت تن ب
ــثم رب -1 ــن خي ــع ب ــان  -2ي ــن حي ــر ب ــي -3ه ــس قرن ــيس -4 اوي ــد ق ــابر بنعب   ع
اسود بــن بريــد (برخــي  -8 حسن بصري -7مسروق بن اجدع  -6ابومسلم خولاني  -5

 يو از زهــاد و اتقيــا (ع)چهار نفر اول از اصحاب عليكه اند حرير بن عبداالله بجلي) گفته
  )87، (كاشانيحقيقي بوده اند. 

 تراين شكاف را عميق جدايي ميان قرآن و عترت در نشست سقيفه يجاد گسست وا
 هايكرد؛ علاوه بر اين توسعه گستره جغرافيايي اسلام و آشنايي مسلمانان با ديگــر نحلــه

 عرفاني و نبود يك گروه منسجم فرهنگي و تبليغــي و عــدم آشــنايي عميــق بــه مبــاني و
سبب شد تــا در حــدود  (ص)فت و جانشيني پيامبراسلامي از سوي مدعيان خلا هايانديشه

انديش راي زاهدان و عابدان افراطي و كجو انديشه صوفيگري ب اوايل قرن دوم هجري نام
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 در جامعه مطرح شد. گروهي كه از جهت رفتار وحــالات بــا عامــه مســلمانان تــا حــدودي
زهد مبالغه آميــز و  رويه عزلت پيش گرفتند و، پوشيدندمي لباس پشمينه، شباهت بودندبي

آيــد ميكردند. از ظاهر روايتي كه در كافي آمده است چنين برمي افراطي را در جامعه پياده
 .شــدندمي به اين نام خواندهو يارانش)  161متوفاي  1(سفيان ثوريگروهي  (ع)كه در زمان امام صادق

است  وي اولين كسي بود 3استاد سفيان ثوري 2كوفي از آنجايي كه ابوهاشم اما )64، 5، (كليني
توان ادعا كرد كه گــزارش مســعودي در مــروج مي رو كه صوفي خوانده شده است. از اين

صــوفي و  در اواخر قرن دوم و اوايل قرن ســوم قــومي بــه عنــوان اين كهمبني بر  الذهب
  )433، 2، (همانضعيف است. ، پشمينه پوش شهرت يافته بودند

تصوف پديــدار اســت و صــوفيه بــراي دور داشــتن معارف اسلامي در  تأثيراگر چه 
و اصــحاب صــفه  (ع)خرقه پوشي را به علــي، گذاري با سلسله سازيشائبه بدعت خويش از

و رفتار ديني آنان  ها گرايش اصلي در سنت بيابند اما در باورها و آن كهبي دهندمي نسبت
تعليمات حكماي ايراني و بودايي و ، زرتشتي، مسيحي، مزدكي، از عقايد مانويهايي نمودار

  هندي بدون شك وجود دارد كه نشان آشكاري از انديشه و عمل بدعت گرايانه آنان است.
فــرد را بــر جمــع  طــوري كــهه تدريج نگرش اجتماعي اسلام را تغييرداده به بآنها 
 و بــه خــودش مشــغول داشــتند و توصــيه او را از جمع و اجتماع جدا كردنــد، برتري دادند

دهد. مي چون تمركزش را در انديشه درباره خدا از دست، كه به اطراف نگاه نكند كردندمي
هــاي خــاص بلكــه  د كه در اسلام نه تنها پايگاه نماز بود آن هم در نوبــتجهمچنين مس

د فاصله گرفت جتصوف از مس، محل اجتماع در حوادث و مشكلات سياسي و اجتماعي بود

                                                               
شد مهدي خليفه مسند قضاوت كوفه را به او داد واو براي آن سفيان فقيه عصر خويش محسوب مي -1

مر خليفه منصــور توقيــف وچنــدي بعــد آزاد كه گرفتار آن نشود متواري گشت پيش ازآن نيز يك بار به ا
  )111(زرين كوب، جستجو..،  گشت.

ســوال كردنــد ) 162(م نســبت بــه ابوهاشــم كــوفي (ع)از امام صادق: فرمودند (ع)امام حسن عسگري -2
لعقيــده "يقال له التصــوف وجعلــه مفــرا"و هو الذي ابتدع مذ هبا"انه فاسد اعقبده جدا«حضرت فرمود 

شــود فاسدالعقيده است او بدعت مذهبي را اختراع كرد كه به آن تصوف گفته مي"جداابوهاشم »الخبيثه 
  )33(عاملي، ص وآن را به سوي عقيده ناپاك خود محل فراري قرار داد.

ءالبيض فراي عليه ثياب بيض كاءنها غرقي دخل سفيان الثوري علي ابي عبداالله«علي ابن ابراهيم قال -3
  )111، و زرين كوب، جستجو...، 5/64(كليني، ج ن لباسك فقال له ان هد اللباس ليس م
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ر.ك ( .و امثــال آن نــام گرفــت زاويه رباط و لنگــر، هخانقاها و به كنجي خزيد جايي كه بعد
  )56، خانقاه سازي ...ه مقال، جعفريان

انديشه رهبانان مسيحي بر صوفيه در كتاب محاضــرات  بينش و تأثيرابن عربي در 
ابرار آورده است كه برخي صوفيان مسلمان با بسياري از راهبان مسيحي ديــدار و بــا آنهــا 

يكي از صو فيان به نــام عبدالواحــد بــن  كه چنانكردند مي تحتي در كارهاي دين مشور
  گويد: مي زيد در اشعارش چنين

  )33- 34، (بدوي اخبار صدق عن نفوس كوافر و         ذكر افعالهم مواعظ رهبان و
پــذيري و ســوغات ايــن تأثيرپشمينه لباس مسيحيان بود. در  4به نوشته دكتر غني

 هــاجمــع مهري ميترائيســم و از آيــين ه گدايي و دريــوزگيتوان بمي گروه از آيين بودايي
و  تــرك ازدواج، قطب و از آيين ماني سالك و (جمع دوستانه و فقري) مدتي روزه گرفتن و

 ييــدأت استاد زرين كوب عــلاوه بــر 5رقص صوفيانه) اشاره كرد. توجه به موسيقي (سماع و
در  اســلامي را هايرگــذاري فرقــهســهم اث، صوفيان هايعقايد غيراسلامي برانديشه تأثير

   نويسد:مي و داندمي بيشتر رساندن اين باورها
واقع فقط  در و غيرمستقيم آنها تأثير بايد را عقايد اين ازنفوذاي هقسمت عمد ...

، مختلــف چــون غــلات هايارتباط مستقيم وغيرمستقيم صوفيه بافرقــه نتيجه
يروانشان در طــي قــرون پكه مكرر  دانست امثال آنها باطنيه و، قرامطه، معتزله

، (زريــن كــوب انــدداشتهمي معاشرت تباط ورمتصوفه ا با يا انديوستهپمي به تصوف
  .)14، ش ميراث..زار

اي هاين انديشه بدعت گرايانه از قرن سوم هجري تشكيلات و آداب و رســوم ويــژ
منــابع دانــش ، انمختلف يعني جمعيت پيرو هايپيدا كرد و در قرن چهارم هجري از جنبه

 خانقاه 65 در كازرون كه چنانتشريح مباني و هم ساخت خانقاه توسعه پيدا كرد ، صوفيانه
زاويــه بــراي زنــدگي جمعــي  460شوشتر و  در ايذهو  موسسه خانقاهي 200در خراسان  و

درويشي جوانه زد. پس از سلطه مهاجمان مغول در قرنهاي هفتم و هشتم پيوند با صــوفيه 

                                                               
به باور دكتر غني درقرن اول مسلمانان با رهبانان مسيحي آشنايي داشتند اما بعدازقرن دوم برخي - 1

آثار هندويي وبودايي به عربي ترجمه شد وچيزهايي راجع به تصوف عملي يعني ترك دنيا وشرح عادات 
  )27، بحث درافكار...، (غني ورسومي اقتباس كردند.

نوشته محسن كياني آمده است :زماني كه ظهير الدوله (داماد »تاريخ خانقاه در ايران«در كتاب  - 2
  )39(كياني، صدر بازار فرستاد.  وارد تصوف شد صفي عليشاه او را به گدايي (پرسه) ناصرالدين شاه)
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 فقير پــرور روهاي ساخت خانقاه، كنار زدن علما از صحنه سياست محبوبيت و براي كسب
شــد. در قــرن مــي استفاده آن به عنوان مدرسه و محل تربيت مكاني كه از به فزوني نهاد

االله زمينه براي گسترش تصوف بيشتر فــراهم شــد. ذبــيح، نهم با روي كار آمدن تيموريان
روزگار را از عوامل هاي ب صوفيه و مشكلات و سختيصفا توجه پادشاهان به سران و اقطا

    نويسد:ميو  شماردپيش از آن برميو  گرايش مردم به صوفيگري در قرن نهم
در و  رواج كم نظيرو  نهم به مشايخ در اين شيوعو  توجه پادشاهان قرن هشتم

هاي از طرفــي ســختيو  صوفيانه مــوثر بــوده اســت هايعموميت دادن انديشه
 بــه طبــع توجــه مــردم بــه مقاصــد صــوفيان ناپايداري احوال جهــان و روزگار

 ترك علائق دنيــوي تشــويقو  افزود؛ يعني آنها را بيش از پيش به معنوياتمي
زوال  و گرايانه در اين قرن از جمله عوامل افــولصوفي هايايده تأثيرنمود. مي

مطــرح فرهنگي و  ميان اين جريان فكري درهايي تمدن اسلامي شد. شخصيت
در ايــران  6ولي كه سر سلسله صوفيه نعمــت اللهيــهاالله شاه نعمت شد از جمله

  7است.
  ولياالله شاه نعمت

  ه.ق 731و شــاه ولــي در ســال  8معــروف بــه شــاه نعمــت اهللاالله ســيد نورالــدين نعمــت
ــن در ــماعيل ب ــاب اس ــيدي از اعق ــداالله س ــدرش ميرعب ــد و پ ــد ش ــوريه متول ــب س   حل

. وي بــود دادنــدمــي سي است كه فرقه اسماعيليه را بــه او نســبتو ك (ع)امام جعفر صادق
 )768(درگذشــته تصوف را از مرشد خود شيخ يــافعي ، از كسب مبادي علوم و كلام و فقه پس

ارشاد يافت و بــه ه و طي احوال و مقامات صوفيگري از او اجازها فرا گرفت و بعد از رياضت

                                                               
شد وپس از دوران شاه نعمت نده مياين فرقه ادعاداردنخست به جهت معروف كرخي، معروفيه خوا- 1

  )9(آزمايش،  للهيه وسپس به گنابادي يا سلطان عليشاهي نيز خوانده شده است.ا نعمت    ا.. به نام ايشان
از نظر محتوا معتقد است صوفيانه مانند  -صوفيه به صورتهاي متنوعي تقسيم بندي كرده اند الف - 2

از نظر وابستگي به پير، قطب يا شيخ مانند معروفيه، سهرورديه،  - وحدانيه، واصليه، حبيبيه، ولائيه و...ب
  )479-475(عميدزنجاني،  .نور بخشيه، قادريه، نقشبنديه و...

الاسماء تنزل من «صوفيان ادعادارند اين گونه القاب با حالات ايشان مطابقت داردوازمصاديق  - 3
ردار بودند وصوفيان پس ازاين كه مامور به است انبياوامامان معصوم هر كدام ازالقابي برخو »السماء

كردند.نخست القاب مختوم به دين بود اما ارشاد سالكان مي شدند، مطابق احوال خود لقبي دريافت مي
ذكر شد و از زمان پس از نعمت االله ولي لفظ شاه براي كساني كه به حد كمال سلوك الهي رسيدند، 

  )22-21(تابنده، لي را در القاب درج كردند. رضاعليشاه دكني بزرگان اين فرقه وازه ع



 
 
 

 

ت
اس
سي

 و 
ين
د

   
ال
س

 
رم 

چها
ره 

شما
ـ 

11 -
12  

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 

13
86

 

162 

در آخــر عمــر در ماهــان و  رات مســكن گزيــدهــو  ايران سفر كرد. او مدتي را در سمرقند
 كرمان (كوه بنان و برد سير) اقامت كرد. او در آنجا طريقت خويش را بنيان نهــاد و مــدت

را بــراي ، بــه خصــوص ابــن عربــي، خانقاه آثار مشــايخ صــوفيهو  مدرسه، سال در باغ 25
  كرد. استاد زرين كوب معتقداست كه:مي مريدان خود تبليغ

دهــد كــه قســمت عمــده دوران كــودكي و مي نشاناالله عار نعمتو اش هارساله
جواني اش را قبل از وصول به صحبت يافعي در محيط رواج زبان فارســي بــه 

) از 765ايجــي (وفــات الدين شايد در اواخر عمر قاضــي عضــدو  سر برده است
  )193، زرين كوب( درس او بهره برده است.

بود ولي استاد ش عبداالله يافعي فقيهي مبــرز داراي تمايلات شيعي االله گرچه نعمت
 و مخزن اسرار نهــان و عيســي دم و احيــا كننــده را سلطان اولياي جهان در مذهب حنفي

 . ســرانجام او در9گرايش شيعي او در اشعارش نيز آشكار اســت )24، الهامي(دانست. مي اموات
كرمــان بــه خــاك در ماهان و  سالگي چشم ازجهان فروبست 103 سن ه.ق در 834سال 
  در ماهان بنايي ساخت. اوه مقبر و سلطان احمد پادشاه دكن هند بر) 28ص، (فرزامشد.  سپرده

  شاه خليل االله
نــه ســالگي متــولي و  در سن پنجاهاالله فرزندش شاه خليل، ولياالله بعد از مرگ شاه نعمت

دكــن كــه بــراي ارتباط با سلطان بهمني و  كثرت مريدان خانقاه و مسند ارشاد پدر گشت.
سوء ظن شاهرخ تيموري را نســبت ، فرستادمي وي همانند پدرش هداياي نفيس و نذورات

را بــه هــرات احضــار كــرد و حتــي االله به او برانگيخــت؛ بــدين روي شــاهرخ شــاه خليــل
گرانقيمت اين سوء ظن را برطرف نكرد. شاه خليــل بــراي رهــايي حكومــت هاي كشپيش

بقعه ماهان را با اكثر مريدان به يكي از پسرانش به نام  امنشاهرخ تيموري و يافتن مكان 
الــدين و حبيباالله حبيــبالــدين الدين سپرد و خود با دو پسر ديگرش محبمير شاه شمس

درحيــات جــدش بــه االله نوراالله پسرشاه خليل به دكن رفت. البته گفتني است كهاالله محب
  بود. دكن رفته بود و با شاه آن ديار خويشاوند شده

                                                               
  ره سني گزين كه مذهب ماست       ورنه گمگشته اي و در خللي -  9

  ر        خارجي كيست دشمنان عليـي كيست دشمن بو بكـضراف      
  هار دارد دوست       است پاك مذهب است و وليـه او را چـهر ك      
  )628ص(م معتزلي خصام        يار سني و ـه ام تمابـحـدار صـتـدوس              
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شــدند در دكــن بــه مــي و جانشينانش كه به صورت موروثي انتخــاباالله شاه خليل
 ه.ق 1190دليل توجه خاندان سلطنتي از زندگي مرفه و فئودالي بر خوردار شدند. در ســال 

د (شــاه علــي رضــا) شخصــي بــه نــام در دكــن هنــ طرف دوازدهمين قطب اين سلسله از
مور شــد. أبه ايران و عراق ماللهي نعمت هايانديشه براي تبليغ و نشرعليشاه  معصوم سيد

او سه سال در اواخر حكومت زنديه در شيراز تبليغ كرد؛ كريم خان زند او را اخراج كرد امــا 
قرار داد. وي پس از تهران عازم مشــهد و  آقا محمد خان قاجار در تهران او را مورد احترام
ي به نام ميرزا محمد علي اصفهاني ملقــب سپس هرات شد و امور طريقت ايران را به فرد

او ســپس بــراي )22، (همــايونيسپرد و به عتبات رفت و پنج سال در آنجا ماند. عليشاه  به نور
زيارت امام هشتم راهي ايران شد و در كرمانشاه آقا محمد علي بهبهاني مجتهد بــزرگ آن 

از ايــن رو در كتــب  )321، تجو ...دنباله جس، (زرين كوبشت عصر كرمانشاه وي را به فتواي شرع كُ
  كنند. مي صوفيه از او به نام سيد شهيد ياد

كه خود از سوي سيد علي رضا عليشاه  چگونه سيد معصوم اين كهمل أنكته قابل ت
بر خلاف اصول صوفيگري هــدايت را ، دكني مامور و مبلغ بوده و مقام قطبي نداشته است

 ازاز خود معرفي كرده است. شايد بتوان ادعــا كــرد سپرده و او را قطب پس عليشاه  به نور
رســد؛ كودتــايي كــه در مي اين جدايي وي از سلسله نعمت اللهيه بوي يك كودتا به مشام

اصلي در دكــن قطــع ه ايران رابطه و وابستگي خود را با سلسلاللهي جريان آن فرقه نعمت
  كرده و انشعابي جديد ايجاد شده است. 

  نور عليشاه
قريه رقه طبس بود و در اواخر عهد  پدرش ميرزا عبدالحسين از حمد علي اصفهانيميرزا م

كرد. در همين شهر محمد علي متولــد شــد؛ خــانواده مي نادر شاه افشار در اصفهان زندگي
  وي اهل علم و جدش محمد علي امامت جمعه شهر طبس را عهده دار بود.

شيراز ملاقات كردنــد و نســبت  سيد معصوم علي مرشد دكني را در، اين پدر و پسر
نــور عليشــاه لقــب  به او ارادت ورزيده و با او بيعت كردند. او پدر را فيض عليشاه و پسر را

ميرزا محمد تربتي معروف به مشــتاقعلي شــاه كرمــاني و نيــز  داد. كسان ديگري همچون
ظهــار درويش حسين علي اصفهاني معروف به كاملي در اين زمان به سيد معصوم عليشاه ا

، برخوردار بود به همراه مشتاقعلي شــاه كه از زيبايي ظاهري كردند. نور عليشاهمي دوستي
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ه.ق به اصفهان آمد و پس از آن بــراي زيــارت 1199زبر دست در تار بود در اي هكه نوازند
، عازم ماهان كرمان گرديد. در كرمان مشتاقعلي بــه فتــواي ملاعبــداهللاالله بقعه شاه نعمت

آمــد بــا چــوب و ســنگ مــي امام جمعه شهر در جلوي مسجدي كه از آن بيرون مجتهد و
كشته شد. نور عليشاه از ترس جان به شيراز گريخت. او سپس بــه عتبــات رفــت و چــون 

اما والي شهر (احمد پاشا) در حق او محبت كــرد. ، نتوانست در آنجا بماند به بغداد تبعيد شد
ه.ق در آنجــا  1212نيه به موصل رفت و در سال پس از مدتي به قصد حج از طريق سليما

 )319-321، (همانمرد. 
  حسين عليشاه
نتيجــه  در ؛بود علاقه مند و استعداد به افراد با ارشاده دادن اجازعليشاه  سياست تبليغي نور

حــاج ، حاج محمد حسن اصفهاني جمله: از ؛س از مرگش گروهي ادعاي جانشيني داشتندپ
محمــد  حــاج همــداني و رضــاملا ،حاج محمد حسين اصفهاني، يآهنگ كبودر جعفر محمد
عليشــاه  لقــب حســين كه در اين ميان محمد حسين اصــفهاني بــا (مجذوب عليشاه) جعفر

گيــر نشــوند بــا متشــرعه بــا او در اين كــهجديد براي قطب  ازديگران ربود. گوي سبقت را
خبــر بودنــد. بي و به صوفيهمدتها متشرعان از انتساب ا تا كه چنان، كردمي احتياط زندگي

دكنــي بــه  طــرف شــاه عليرضــا حســين عليشــاه از، به باور صوفيان اين سلسله )341، همان(
 ســاير هند و امور سلسله در ايران وه س از مرگ دكني كليپخلافت منصوب شد. درنتيجه 

بــه عتبــات رفــت و در  1234در ســال  حسينعلي شــاه )15، (آزمايش رده شد.پس به او كشورها
را به جانشــيني معرفــي  مجذوب علي شاه)( محمد جعفر كربلا مسكن گزيد. پس از مدتي

  رفت و در همان جا مرد. به شهر مقدس نجف چندي بعد. كرد
  عليشاه  مجذوب

بود كه در همدان عزلــت گزيــد و چــون بــا » قراگوزلو«وي فرزند حاج صفر خان از طايفه 
مــورد ســوءظن فتحعلــي شــاه واقــع ، داشت يدوسته بعضي از شاهزادگان دربار قاجار رابط

بــه تبريــز رفــت و در ســن  گشت و نه تنها جريمه شد بلكه تحت تعقيب نيز قرار گرفــت.
 از دنيا رفت. 1238 وباي فراگير آن ديار در ساله سالگي به واسط 63
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 مست عليشاه
قتــي لقــب طريزيــن العابــدين شــيرواني بــا ، با توصيه مجذوب علي شــاه، به باور صوفيان

حــاج ملارضــا  نظيــر امــا برخــي پيــروان جانشيني قطب منصوب شــد. به 10عليشاه مست
 جانشــيني ادعــاي، كردنــدمي بادي كه در عتبات و هند فعاليتآهمداني و سيد حسن استر 

براي حفظ موقعيتش به دربــار عليشاه  به مخالفت برخاستند. مست قطب جديد داشتند و با
 از ايــن راه جار و برخي شاهزادگان را به خود جلــب كــرد واعتماد محمد شاه قا روي آورد.

به او هديــه شــد. او » كشن«قريه ، دست آورد؛ براي نمونه از سوي شاهه ثروت هنگفتي ب
 داد و توانست رقبــاي خــود ماننــد فراواني انجامهاي بذل و بخشش، هم براي حفظ رياست

ديگر كارهاي مهم دوران قطبيــت  زرا به فراموشي بسپارد. ا )رضا همداني (كوثر عليشاهملا
كــه هنگــام رانــدن او از عــراق و  طــوريه ارتباط دوستانه با آقا خانيه بود؛ ب، مست عليشاه

ه از او بــ، انگليس بــوده كه مورد حمايت همه جانب فارس آقا خان محلاتي (امام آقا خانيه)
پــس از مــرگ ن دوســتي حتــي گرمي استقبال كرد و مدتي او را در محــلات پنــاه داد. ايــ

هندوستان از ايران به  آقا خان اول)( فرقه ادامه يافت و با فرار رهبر )ه.ق1253(عليشاه  مست
  )24، (مدرسيگسسته نشد.  افتادن به دامن انگليس نيز و

  رحمت عليشاه
العابدين شيرازي معروف به ميرزا كوچك و با لقــب طريقتــي زين، به وصيت مست عليشاه

سله شد. دوستي و نزديكي او با در بــار قاجــار ســبب شــد تــا از قطب سل» رحمت عليشاه«
وليت عامــل مهمــي ؤمتولي فارس شود. اين مس، جانب محمد شاه با عنوان نايب الصدري

 1278در تنظيم امور مربوط به طريقت و صوفيگري او شد. اگر چــه بــا مــرگ او در ســال 
    بين صو فيان ايجاد شد.اي هانشعاب تاز

  سعادت عليشاه
 بود پــس از دانش بهره از سواد وبي عليشاه كه فردي حمد كاظم با لقب طريقتي سعادتم

 رحمت عليشاه بر مسند قطبيت تكيه زد. چون در جواني خــوش ســيما بــود و لبــاس نيكــو
                                                               

سال به سير و سياحت در اكثر شهرهاي ايران، افغانستان، هند،  30مست عليشاه كه مدت  - 1
بستان «هاكتابهايي به نامهاي تركستان، چين، شام، سودان و حجاز گذرانده بود، رهاورد اين سفر

  .شد» رياض السياقه«و » السياقه
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سفري به خراسان داشت و يك سال  1280پوشيد به او طاووس العرفا لقب دادند. او در مي
در تهران از دنيا رفت  1293به سال عليشاه  سعادت ر كردند.بعد علماي اصفهان او را تكفي

 (درگذشــتهشهر ري دفن شد. جمعي از مريدان آقا محمد شــيرازي  ةو در صحن امامزاده حمز
ميــرزا  1301عموي رحمت عليشاه را به قطبي پذيرفتند كه پس از مــرگش در ســال ) 1301

ادعــاي  جانشين او شد چندي بعدپسرآقا محمد تاجر با لقب صفي عليشاه ، حسن اصفهاني
امــا برخــي ) 343-341، همــان(رحمت عليشاه خواند. ه واسطبي را جانشين و خوداستقلال كرد 

 ديگر ازسلطان محمد گنابادي پيروي كردند.
  11سلطان محمد گنابادي

ه.ق  1251عليشاه گنابادي لقب طريقتي ملاسلطان محمد بيــدختي اســت؛ وي در  سلطان
به مكتب رفت اما به علت تنگدستي ترك تحصيل  شد و در شش سالگيدر بيدخت متولد 

ســالگي مشــغول تحصــيل شــد. او مقــدمات را  17در ســن ، كرد و پس از مدتي چوپــاني
 چنــدي هــم از درس حــاج يفقه و اصول و درس خارج را در مشــهد گذرانــد. و، درگناباد

راهنمايي ســعادت عليشــاه هادي سبزواري بهره برد و مقامات صوفيه را در اصفهان به ملا
از جانب مرشدش اجازه ارشاد يافت. پــس از مــرگ  1284سال  بهگذراند و در سي سالگي 

) 345، (همــانوي را براي مسند قطبي پذيرفتند.  1293سعادت عليشاه گروهي از پيروانش در 
وي مدتي بعد به عتبات رفت و سپس به تهران مراجعت كــرد و مجلــس درســي تشــكيل 

او در آنجا متهم به بابيگري شد و به سبزوار برگشت و در درس حاج ملاهــادي  ولي 12داد؛
انــد. نحرافــي او دانســتهاديــدگاه  را ناشي از اظهارات كفرآميز و علت تكفير او شركت كرد.

  نويسد:مي غلامحسين افضل الملك در سفرنامه خراسان و كرمان كه چنان

                                                               
كيلــو متــر تــا بيرجنــد  216كيلو متر تا مشهد و  270شهرستاني است در خراسان كه حدود گناباد  - 1

از صد آبادي بزرگ و كوچــك تشــكيل » بجبستان«و » جويمند«فاصله دارد. اين شهرستان از دو بخش 
كيلو متري شرق جويمند كه اكنــون بــه شــهر  9هزار نفر جمعيت دارد. بيدخت در  70مي شود و بيش از

گــذرد و مشهور است و جاده مشهد به بيرجند و قاينات و زابل و زاهدان و شرق كشــور از آن ميگناباد 
  )24-23حدود پنج هزار نفر جمعيت دارد. (اميني بيدختي،  1374بنابر آمار 

در همان زمان درس حكمت و عرفان در تهران توسط مرحوم جلوه، اقا علي مدرس واقا محمد رضا  - 2
  د .شقمشه اي تدريس مي
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 رسيده اســتنمي ا زورشگفت: حضرت رسول هر جدر جلسات درس مكرر مي
گفتــه مــيرســيده  و هر جا زورش مــي» لكم دينكم ولي دين«گفته است: مي

  )150، (افضل الملك» انا نبي بالسيف«است 
عليشاه در بيدخت به تدريس علوم ديني و مداواي مردم مشــغول شــد و در  سلطان

رج گرديد. وي پــس به قصد زيارت خانه خدا از گناباد خا، نفر از مريدانش 14همراه  1305
و  از زيارت مكه و مدينه هنگام بازگشت در جبل نجد با عبدالعزيز بن مسعود وهابي ديــدار

نسبت به او اظهار لطف و محبت فراوان نمود. او سپس به عتبات رفــت و پــس از آن وارد 
شــاه قاجــار و الدين يكي از مقربان ناصــر، مدت ده روز ميهمان سراج الملك شهر ري شد.

وي سپس به گناباد بازگشت و سرانجام در سن هفتاد ) 74، تابنده(شد. ، كان ظل السلطاننزدي
  )345، 1362، زرين كوب(به وسيله فردي ناشناس كشته شد.  1327سالگي در سال  و پنج

انگيزه و محــرك ، كه از روحانيون آن ديار است )ناشرالاسلام گنابادي( شيخ مدني
  نويسد:مي كند ومي رحوم آخوند خراساني ذكرم قتل او را حكم تكفير از سوي

محمدكاظم ملااالله جمعي از زائرين گناباد در نجف اشرف به محضر مرحوم آيت
مرحــوم ، كننــدمي ءاستفتا سس آنؤخانقاه بيدخت و مه خراساني رسيده و دربار

بازگشــت  آخوند حكم به ارتداد وي كرد و او را مهدورالدم ناميد؛ زائرين پس از
دهنــد؛ در مــي ناباد جريان ملاقات خود را با مرحوم آخوند به مــردم شــرحبه گ

سلطان محمد چند نفر داوطلب شدند و در فرصتي مناسب اورا  نتيجه براي قتل
  )77، (مدنياز بين بردند. 
قطب سلسله شــد و مقــام ، علي ملقب به نور علي شاهملا به وصيت او پسرش حاج

  با روح تصوف چندان توافق ندارد. امري كه ،اش موروثي گشتقطبي در خانواده
ســبب شــهرتش نســبت بــه ديگــر  ســلطان محمــد گنابــاديزمان  در عواملي چند

  صوفيان شد از جمله:
درس گرفتن از جريان تكفير تهران و سعي و تلاش در رعايت شرع و دوري از  -1

  بانه؛Ĥسخنان و اطوار قلندر م
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دادند ولــي نمي دانش مرسوم چندان بهازيرا در عصر او صوفيه به ، علم ودانش -2
كتاب اخيــر ، را نوشت 14مجمع السعاده و بيان السعاده 13، ليفاتي مثل سعادت نامهأايشان ت

  ر تفسير قرآن بر مشرب عرفان است؛د
چــون شــيخ عباســعلي كيــوان اي هتسليم اشخاص تحصيل كرد سرسپردگي و -3

 دست و سخنوري نــامور بــود و آخونــدقزويني و حاج شيخ عبداالله حائري كه واعظي چيره 
ادبيات و اشعاري فارسي و گفتــار صــوفيه ، اصول، محمد جعفر برزكي كه تسلط بر فقهملا

  داشت. 
هاي عصر قاجار و سرازير شدن ثروت نفوذ روز افزون اعضاي فرقه در ميان تجار -4

ان ايــن ميــ در شــد.مــي جامعــه مصــرف سلسله در هنگفت از سوي آنان كه براي تقويت
قطب سلســله هــم عــلاوه بــر  به عنوان منبع اقتصادي نقش به سزايي داشت. الملكسراج

  باغ و ساخت حمام همت گماشت.، مزرعه، به خريد خانه، بذل و بخشش
  نور عليشاه

شمســي در  1246حاج ملاعلي به لقب طريقتي نور عليشاه فرزنــد ملاســلطان عليشــاه در 
ورش يافت؛ او در اوايل بلــوغ بــه درويشــي گراييــد بيدخت متولد شد و تحت تربيت پدر پر

                                                               
  )50(تابنده،  برخي آثارش به پيروي از نام مرشدش سعادتعلي شاه در بردارنده واژه سعادت اند. - 1

و مهمترين تــاليف حــاج  14يكي از تفاسير عرفاني شيعي قرن » بيان السعاده في مقامات العباده« -14
بيان رموز و اشارات همراه با و (ع) رود كه در ان با استناد به اخبار ائمهسلطان محمد گنابادي به شمار مي

بحثها و نكات فلسفي به تفسير كلام الهي پرداخته است و از طرح مباحث كلامــي و فقهــي نيــز غفلــت 
ن مــورد دســتبرد آشود اين تفسير از سلطان محمد نيست و يا حداقل بخشي از نورزيده است. گفته مي

نويســد در كتاب الذريعه درايــن مــورد مي قرار گرفته و از ديگران است. مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني
:بيان السعاده في مقامات العباده با هزينه ياران ملا سلطان محمد گنابادي خراساني در جلــد بزرگــي در 

ن است ولــي آنادر تهران به طبع رسيده و انان معتقدند كه اين تفسير از آن پيشوا و مرشد  1314سال 
ي به من اطلاع داد كه اين تفسير مــورد دســتبرد واقــع شــده دانشمند معاصر سيد حسين قزويني حائر

رساند كه تمام كتاب تاليف او نيست چرا كه در اول كتاب از وجوه اعراب فواتح سور از حروف است و مي
-776( ورده و تركيباتي كه ذكر نموده تماما در رساله شيخ علي ابن احمد مهائمي كو كنــيآن آمقطعه در 

اما زرين كوب معتقد است كــه كتــاب ) 183، 3 (تهراني،مخدوم علي مهائمي مذكور است مشهور به ه.ق)  835
نويسد: قســمتي از تحقيقــات آن بــه فوق سه سال قبل از نشرش توسط گنابادي، تصنيف شده بودو مي

نرا منحــول شــمرده انــد مبنــاي آرسد ازتقريرات حاجي سبزواري گرفته شده اما اين كه بعضي مي نظر
  )346، 1362(زرين كوبرد. درستي ندا
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، (تابندهترديد شد و حتي نسبت به تصوف به بدگويي پرداخت.  ولي بعد از مدتي دچار شك و
 )1300ســال (د مــاهي چنــ براي ادامه تحصيل به مشهد رفت اما پــس ا ز) 98-99، ... نابغه علم

شــامات و ممالــك ، مصر، عراق، تانهندوس، افغانستان، حجاز، پدر به تركستانه بدون اجاز
از طــرف پــدرش  1314ساله داشت. او پس از بازگشت به گناباد در سال  7عثماني سفري 

به ارشاد صوفيه مجاز گشت و لقب نور عليشاه گرفت؛ ايــن در حــالي بــود كــه مشــايخ بــا 
جانشــيني  گيري داشتند و مسندهمچون شيخ عبداالله حائري و كيوان حضورچشماي هسابق

از بيدخت بــه تهــران ، مخالفت شديد با او بر اثر 1336كشيدند. در سال مي قطب را انتظار
در مسير كاشان به تهران در كهريزك بر  1337سال  بهو  15مدتي بعد به كاشان رفت .آمد

شهر ري دفن   اش را در امام زاده حمزهسالگي از دنيا رفت و جنازه 52اثر بيماري در سن 
نكتــه  561شــامل ، (منسوب به صالح نام فرزندش)» صالحيه« اعنوان رسالهكردند. اثر او ب

 )347، 1362، زرين كوب(احكام و اخبار است. ، حكمت، در مسائل مربوط به كلام

  صالح عليشاه
ه.ق در بيدخت متولد شــد 1308سال  بهمحمد حسن ملقب به صالح عليشاه فرزند ملاعلي 

فقه و اصــول را نــزد پــدر و جــدش فــرا ، ادبي و دوره مكتب و دروس حوزوي شامل علوم
اما بــا همــه  گرفت. او مدتي در اصفهان از درس آخوند كاشي و جهانگير خان استفاده كرد

از اصــفهان بــه  1328صالح عليشاه از سواد چنداني برخوردار نبــود. در ســال ها اين توصيف
جماعت شد و دو ســال  پدرش مجاز به برپايي نمازه ودر همان سال با اجاز تهران بازگشت

گرفــت. » صالح عليشاه«علي فرمان جانشيني او صادر شد و لقب ملا ) از طرف1330بعد (
سال بر مسند رياســت  49ساله به مدت  29پدرش از دنيا رفت و اين جوان  1337در سال 

صوفيه گنابادي تكيه زد. در عصر او در قم فردي به نام سيد محمد شريعت قمي (بــا لقــب 
همت علي) از مريدان او گرديد و به مقام شيخي برگزيده شد؛ همــين امــر ســبب درويشي 
ه.ق 1386 بــهســالگي  82ســرانجام در ســن  شــد. فرقــهدرشهر قم به ايــن اي هجذب عد

نزد پيروانش  ش) در بيدخت چشم از جهان فرو بست. اثر معروف او كتاب پند صالح1345(
   )347، (صالحارجمند است. 

                                                               
  گفته شده به ارتباط با آلمانها متهم شد از اين رو مجبور شد تا از بيدخت به كاشان برود. - 15
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سال پيش از مرگش فرمان خليفه الخلفــائي فرقــه را بــراي  7د صالح عليشاه حدو 
  صادر كرد.» رضا عليشاه«پسرش سلطان حسين با لقب طريقتي 

  رضا عليشاه
شمسي در بيدخت متولد شد و مقدمات عربي را در بيد خت و لمعــه  1293آبان  25وي در 

لات به مدرســه براي تكميل تحصي 1310و منظومه را نزد پدرش فرا گرفت؛ وي د رسال 
صدر اصفهان رفت و از درس شيخ محمدحكيم خراساني و شيخ محمود مفيــد بهــره بــرد. 

سال تحصيل در اصفهان به دانشــكده معقــول و منقــول تهــران وارد و در ســال  5پس از 
بعد وي به دستور پدرش رهسپار بيدخت شــد و در  شمسي ليسانس گرفت؛ سه سال 1318
عتبات عاليات و ســوريه بــه گنابــاد بازگشــت. او در ســال پس از سفر به  ه.ش 1324سال 
، اردن، مصــر، لبنــان، عازم مكه شد و پــس انجــام مراســم حــج و ديــدار از ســوريه 1329

ماه جهت معالجه پدرش (صالح  3به مدت  1330فلسطين و عراق به بيدخت بازگشت و در
افغانســتان و پاكســتان به دعوت نماينده فرهنگي ايران به 1336عليشاه) به ژنو رفت. سال 

تلقين اذكار و اوراد لســاني  ه.ق از طرف پدرش اجازه امامت جماعت و1369سفر كرد و در 
گرفت و همان سال به منصب شيخي ارتقا يافت. او سر انجام فرمان جانشــيني پــدر را بــا 

ه.ش به 1371تا  1345از سال لقب رضا عليشاه دريافت كرد و پس از مرگ صالح عليشاه 
  )91-62، (تابنده از دنيا رفت. 1371در شهريور  بود كهسال قطب سلسله  27مدت 

مي شود بعد از انقلاب اسلامي بــه خــاطر عملكــرد ضــد دينــي و همكــاري  يادآور
عليــه او در دادگــاه اي هو ظلم وستم فراوان به مردم آن ديار پروند با رژيم طاغوت نزديك

مــورد  (ره)رد و چندي بعد ازسوي امام خمينــياز ترس به تهران فرار ك، انقلاب تشكيل شد
فرزندش علي تابنده را بــا ، پيشين قبل از مرگ عفو قرارگرفت. وي نيز به پيروي از اقطاب

 لقب طريقتي محبوب عليشاه به جانشيني منصوب كرد.
  محبوب عليشاه

شمســي در 1324 ه.ق/ 1346سال  بهوي  علي تابنده پنجمين قطب سلسله گناباديه است؛
 قرآن و علوم مقدماتي را در همان شهر فــرا گرفــت. او، دخت متولد شد و دروس ابتداييبي

وارد دانشگاه شد و پس ازاخذ مدرك كارشناســي زبــان وادبيــات فارســي و  1343در سال 
بــاز نشســته شــد.  1368 سالگذراندن خدمت سربازي به استخدام شركت نفت درآمد و در
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حــوزه ه آنان در سلك روحانيــت و تحصــيل كــرد هاين كفرق اين قطب با اقطاب گذشته 
رياســت ه نكته ديگر دور بودند ولي ايشان دانشگاهي و كارمند باز نشسته شركت نفت بود.

، سال بيشتر طول نكشــيد و چــون پســر نداشــت 4دوره ايشان  طولاني تر اما اقطاب قبلي
اين خاندان بصورت  عمويش دكتر نورعلي تابنده را جانشيني معرفي كرد تا رياست فرقه در

سالگي بــه ســبب  51شمسي در سن 1375دي  27موروثي باقي بماند. محبوب عليشاه در 
عارضه قلبي در تهران مرد و جســد او را در جــوار پــدر و اجــدادش در بيــدخت بــه خــاك 

 )148-144، (آزمايش سبردند.
  16مجذوب عليشاه

بــه  )ه.ش1371شــهريور 18(اب شد جانشيني رياست فرقه انتخ علي تابنده در همان روزي كه به
مهــر همــان  15عموي خود دكتر نور علي تابنده اجازه نماز جماعت داد. تابنــده ســپس در 

شيخي عمويش را صادر كرد و لقب مجــذوب عليشــاه را بــراي او برگزيــد ودر  سال اجازه
او را به جانشيني خــود تعيــين  1371مهر  28قطب (رضا عليشاه) در چهلمين روز درگذشت

بر عليه نظام اسلامي ها رد. وي اكنون قطب سلسله را بر عهده دارد ودر طيف ملي مذهبيك
   كند.مي تلاش

  صو فيان گنابادي هايانديشه
غير دينــي و انحرافــي خــود را  هايو انديشهها سنت شكني، نابجاهاي ويلأت، صوفيه بدعتها

شمارندكه خداوند بر دل يم موهبتي، تفسير به راي و اجتهاد شخصي بدانند آن كهپيش از 
دهند از نظــر مي گويند يا انجاممي و قلب ايشان الهام و ارزاني داشته است؛ از اين رو آنچه

 ردازيم:پمي عين حق است. اينك به بررسي برخي نظرات آنان، خود
 ولايت 

ولايت به دو ، ي متنوعي مطرح شده است؛ در كتاب خورشيد تابندههادرباره ولايت ديدگاه
هر مومني  مراتب و درجاتي تصور شده است.، عامه و خاصه تقسيم و براي هر قسمه رتبم

 از مقام ولايت است كــه آن را ولايــت عامــهاي هدر مقام ايمان و قرب به حق داراي درج
                                                               

نويسند:...براي رواج خود، فهميده يا در شرح چهل حديث درباره اين القاب مي (ره)امام خميني - 1
داده گمان كرده به لفظ مجذوب عليشاه يا  اي از اصطلاحات جاذب را به خورد عوام بيچارهنفهميده پاره

  )91  محبوب عليشاه حال جذبه و حب دست دهد. (همان،



 
 
 

 

ت
اس
سي

 و 
ين
د

   
ال
س

 
رم 

چها
ره 

شما
ـ 

11 -
12  

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 

13
86

 

172 

ويژه كساني است كه قربشان به حق در نهايت سفر اول است ، گويند؛ اما ولايت خاصمي
  مسيه و جزئيه قمريه دارد.كليه ش كه خود مرتبه ولايت

ولايت كليه شمسيه كه بــالاترين مرتبــه ولايــت اســت ويــژه مقــام ذوات مقــدس 
السلام است و گروهي كه به طور مستقيم تحت تربيــت ائمــه بــوده  مچهارده معصوم عليه

در حد مراتب استعدادي خود بر ، رسندمي اند و يا به واسطه رشته ارادت و تربيت به ايشان
 ريح از جانب آن ذوات مقــدس مــامور بــه دعــوت و ارشــاد و تزكيــه قلــوبحسب نص ص

گردد وافــرادي از دعوت باطني و تهذيب نفس به جنبه ولوي ائمه برمي )16، (تابندهباشند. مي
گويند. مي صوفي و عارف امور طريقت و باطني را دارند كه به آنهاه اجاز معصوم طرف امام

  (همان)
نين تبيين شده است: بــا رحلــت پيــامبر عظــيم الشــان در تعريف ديگري ولايت چ
جلوه نمود و سپس در هر زمــان در وجــود مظهــري  (ع)معنويت و روحانيت او در وجوه علي

جلوه كرد تا به امام زمان (عج) متجلي شد و اشعه انوار آن در وجود او لياي حق {اقطاب} 
  )119، (جذبيو هويداست .  ظاهر

دارند: ولايت جزئيه در عصــر غيبــت مخــتص بــه مي مصوفيه گنابادي آشكارا اعلا
هستند و هر كــس قطــب را بشناســد  (عج)اقطاب آنان است كه نمايندگان حق و نا ئب امام

) 245، (گنابــادينيازي به انتظار ظهور حضرت قائم در عالم صغير و عالم كبير نخواهد داشــت. 
بر خوردارند كــه بــه برخــي از آنهــا مشا يخ و اقطاب از مراتب ويژه و والايي ، از اين منظر

    شود:مي اشاره
قطب بالاترين ولي الهي عصر خود است كه بــه مراحــل نهــايي طريقــت رســيده  

 كه عبارت از حاكميت مقام شاهي (معنوي)، درنظام دنيا و آخرت محور ي وعلاوه بر نقش
خداونــد  هژبر همگان است را داراست و تنها كسي است كه در هر زمان مــورد عنايــت ويــ

  )3، 1369(تهراني  طلسم اعظمي به او عطاشده كه در عالم به منزله روح در بدن است.، است
جان بي و هركس مريدي او را نپذيرد مردار و جان مريد است، قطب با اين توصيف

در آخــرت امــري  و از همه كمالات انساني و دانش محروم بــوده و رســتگاري و نجــاتش
منحصر به اطاعت از قطب است؛ فردي كــه جــان آدم و خليفــه محال است. درنتيجه دين 

 در باورهاي مريدان چنانتواند در اراده الهي تصرف كند. اين انديشه مي حتي الهي است و
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از شيوخ ايــن سلســله در ســال  17گنابادي رسوخ كرد كه شريعت قمي ملقب به همت علي
حســين تابنــده) تقاضــا كــرد:  كه در بستر بيماري افتاده بود از قطب وقت (ســلطان 1350

  )834، (تابنده». اجازه بدهيد از دنيا بروم«
ظهور و بروز ايمان و ولايت مداري به بيعت با اقطــاب و مشــايخ ، نزد اين صوفيان

خشــكد و مــي ثمــر شــده وبي درخت ايمان، بيعت بر اين باورند كه بدون اين و آنان است
 ان ا...«را بيعت با حق و مصداق آيه شــريفه  شود . اين بيعتنمي حتي اعمال هم پذيرفته

شمارند كه بدون آن اگر مي )11، (توبــه »اشتري من المومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه
 فرد هفتاد سال عبادت كند برايش سودي نخواهد بخشيد. در مقابل معتقدند كه بــه ســبب

ه د از شــجره الهيــه و شــاخشود و اين پيونمي صورت ملكوتي شيخ داخل قلب مريد، بيعت
كند كه چنين كساني را عذاب نمايد؛ حتي اگر از گناهكاران باشند. مي خدا حيا، طوبي است

  اند:دليل اين امر راچنين بيان كرده) 117-116، (جذبي
خــود را ه شــاخ، خدا عذاب كند الهيه است اگره شجره صورت الهيه وشاخ، اين صورت

  )348، (گناباديعذاب كرده است. 
كنندگان گناهكار را دارا بودن صفات  در كتاب ولايت نامه دليل عذاب نشدن بيعت

  نويسد: مي خدايي قطب آورده است و
ست از بيعت با ولي امر كه به واسطه آن صورت ملكوتي شــيخ ا ولايت عبارت

مقصود از ايمان همين بيعت با مرشد است كه خداوند ديگر ، شودمي داخل قلب
عذاب نكند واگر چه فاجر باشد و مقصود از نمازها همين بيعت صاحب بيعت را 

 بلكه عــين اســماء و صــفات خــدا، است ... و مرشد مظهر تمام اسماء و صفات
  )198، 2، ولايت نامه، (گناباديباشد. مي

كليه قــرار داده  در اينجا مقام قطب را برابر با معصومين عليهم السلام يعني ولايت
اين خود بزرگ بيني را ناشي از كمي استعداد وقابليت وتنگي ســينه و  (ره)است. امام خميني

 )91، )ره(خمينيامام (داند. مي ازحق و مجذوب به خود دل بندگان و عامل انصراف ضيق قلب
 

                                                               
باشد مانند فيض علي و همت علي مخصوص ماذونين است .  >علي <دراين فرقه لقبي كه مختوم به  1

  )65(كيوان قزويني، ص
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  محدث بودن اقطاب
 (س)وهمچنــين حضــرت زهــرا (ع)اماميه اين اســت كــه ائمــه هاياز جمله اعتقادات و آموزه

 را شنوند ولي اومي صداي ملك را يعني) 248، ج، (كلينيه كلهم محدثون محدث هستند: الائم
افراطي بر اين باورند كه رفتار وكــردار  هم در راستاي ديدگاه غلوآميز وها بينند. گنابادينمي

از ايــن رو  اقطاب و مشايخ آنان بواسطه تحدث (شنيدن صداي ملك) ويا الهــام دل اســت.
كمــالي آنــان ه آن هيچ سوءظني نبايــد روا داشــت و درجــموافق با شرع مقدس است و در

 18،هواي نفس اســت از دوره مشايخ طبق شرع و ب اعمال اقطاب و همانند خضر نبي است.
اگر چه در ظاهر موافق شرع نباشد. هيچ گونه اعتراضــي نســبت بــه عملكــرد آنــان جــايز 

 )122، (گنابادينيست. 
  ناظراعمال مريد

كنند كه قطب (شيخ) بر اعمال مريد حاضر و مي خود چنين القا صوفيان گنابادي به پيروان
 صــورت ديــده هنگام معصيت از جنبــه معنــي بــراي قطــب بــه دو، ناظر است و از اين رو

ه شود يا مانند كسي كه آلت قتاله در دست گرفته كــه صــاحب خــود را بكشــد و يــا بــمي
قطــب از ) 108، نابغــه علــم...، نده(تابصورت فرزند عزيزي كه جلوي پدر درحال جان كندن است. 

كنــد. مي شيطاني را خنثي هايجايگاهي برخوردار است كه تصور او در ذهن وسوسه چنان
مريد بايد بدانــد كــه در ، دركتاب سعادت نامه درباره ادب حضور قطب آورده است كه چنان

رســد. از مي آخرت دليل دنيا وبي حضور پادشاه با قدرت نامحدود از جهت بخشش و عقاب
ايــن اين جهت بايد كاملاً آماده خدمت باشد و قلب خود را متوجه شيخ نمايد. مريــد بــراي 

                                                               
دانند، براي نمونه يكــي از ياينان حتي برخي احكام اختصاصي براي پيامبر را براي اقطاب جاري م 18-

 .علي شاه، زن او را بــه عقــد درآوردمريدان به نام حاج محمد حسن خطيب باشي بعد از مرگ سعادت 
گيرد ؟يعني سلطان محمد از اين موضوع ناراحت شدبه حاج محمد حسن گفت آيا كسي مادر خود را مي

 كنــد ورا توجيــه مي اش گفتــار اونــوه بيوه سات عليشاه حكم مادر روحاني او را داشنه است. هــر چنــد
  )386(تابنده، نابغه علم...، گويد: فرمايش حاج ملا سلطان جنبه تشريع ندارد مگر از جنبه ادب واخلاق مي
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، (همــان 19شيخ را در خيال نگه دارد. شيطاني در امان باشد همواره صورت هاياز وسوسه كه
مشــغول ، او دل را به جمال شــيخ نويسد: اگرمي دركتاب سعادت نامه در همين باره) 109ص

مشــغول گــردد. ، وتبعيت شــيطان روي به غفلت اندازد و به خيالات فاسده، ه هرزهنسازد ب
 )109، سعادت نامه، (گنابادي

  
  جانشيني قطب

كننــد از مــي بنا بر آنچه گذشت صوفيه براي قطب ويژگي و منزلت غير قابل وصفي بيــان
ه نظيــر اشــاريــا بــا عبــاراتي  اساس نص و از طرف خدا و بر اين رو امر جانشيني او را نيز

موسس فرقه در فرمان جانشــيني  كه چنانكنند. مي الهيه و الهام الهي اعلامه اشار، غيبيه
  نويسد:مي فرزند خود

خير روا نداشــت. أو چون اشاره غيبيه شده بود در اين باب (جانشيني فرزندش) لهــذا تــ
  )135، نعمت اللهيهه (سلسل

  يك خبرنگار خارجي كه از او ميپرسد:ال ؤ(صالح عليشاه) در پاسخ به س يا نوه او و
دهد تعيين با خداست و انتخاب محض مي پاسخ شود؟مي جانشين شما چطور انتخاب

  )26، ؛ تابنده413، (بيدختيبلكه به الهام خدايي است. ، ميل خود نيست
 (ص)ش خود را هماننــد پيــامبر اســلامهايسلطان محمد گنابادي براي توجيه انديشه

  نويسد:مي داند ومي »بلغ«ه مخاطب آي
باشــد؛ مي جاري» يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك«پوشيده نماند كه هر زماني حكم «

نور چشم خود ملاعلي را خليفه خود قرار دادم و چون اشــاره  ،لذا اين ضعيف سلطان محمد
  )221، (صالحيهغيبيه شده بود تاخير روا نداشتم. 

اظهــارنظر و اعتراضــي پذيرفتــه  يد بدون هيچگونهاز منظر آنان باها اينگونه گزينش
شود واين امر يك راز دست نيافتني است. سلطان حسين تابنده به ســيد هبــه ا... درتعيــين 

  گويد:مي جانشينش
                                                               

اين بزرگنمايي براي بهائيت هم مطرح است، چنĤن كه شوقي افندي از رهبران بهــايي پــس از آن  -19
گويد اگر درحين نماز خــود را بايد بصورت انفرادي بخواند، ميدهد هر كس نماز روزانه را كه دستور مي

 )14 2(واحدي، محتاج ببيند كه كسي را پيش خود مجسم كند. ميرزا حسين علي عبدالبها را در نظر آورد. 
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فرماييد كه ما فكــر نــاقص مي شايد اعتراض و ايراد زياد باشد ولي حضرت عالي تذكر
  )910، (تابندهجنبه امر و دستور را متوجه باشيم.  خود را نبايد مقياس امر الهي قرار دهيم بلكه

در كتــاب خورشــيد  رويا واستخاره است كــه نص والهام و غيب؟! هايازديگر نمونه
  نويسد: مي مؤلف، از آن آمده است هاييتابنده نمونه

وقتي آقاي رضا عليشاه به دليل وجود موانعي در نوشتن فرمان خلافت ايشــان 
اب ديــدم كــه در خــدمت فرمودند: شــبي در كشــمير خــو ورزيدند ...مي درنگ

فرمايند: چرا فرمان علي لح عليشاه هستم و ايشان با تندي ميحضرت آقاي صا
نويسي؟ در پاسخ عــرض كــردم فرمــان او را بــا لقــب (محبــوب علــي) نمي را

نويســي؟ دانم. فرمان خلافت را چرا نميام. ايشان فرمودند: بله اين را مينوشته
خ عرض كردم كه ممكن است بــا او دشــمني ورزنــد و خطــرات جــاني در پاس

برايش در پي داشته باشد. ايشان فرمودند: خداوند و ائمــه اطهــار و اوليــا و مــا 
ايــن خــواب جنبــه  اين كهحافظ او هستيم. ... من از خواب بيدار شدم با وجود 

علــي بــا قــرآن باز قبل از نوشتن اجــازه بــراي ، الهام داشته و به الهام قلبي بود
 مجيد استخاره نمودم اين آيه شريفه كه در سوره يو ســف دربــاره آن حضــرت

-910، همــان(» قال الملك ائتوني به استحلصه.....لدينا مكين امــين«با شدآمد: مي
911(  

هاي نمــاز جماعــت و جانشــيني فرزنــدش را در يادداشــته رضا عليشاه صدور اجــاز
  به خط خود اينگونه آورده است:شخصي 

فرمان اجازه اقامه جماعت  آن كه) پس از 1365مهر  8( 1407محرم  25شب 
بعداً كه تصميم گرفتم روز ، به فرزندي علي تابنده دادم و گفتم فعلاً علني نشود

مهــر دســتور دهــم در  13محــرم  30آخر ماه در جلسه فقــري عصــر يكشــنبه 
قــا محرم خــواب ديــدم كــه در خــدمت حضــرت آ 25در شب ، مجلس بخوانند

و جمعيت زيادي حاضرند؛ بعداً فرمودند: علي كجاســت؟ و او را احضــار  هستيم
كردند. سپس عبايي به او مرحمت كردند و فرمودند: نماز بخوان كــه همــه مــا 
اقتدا كنيم. اين خواب را كه ديدم از خوشحالي بيدار شدم و همان موقع خــواب 

  .عي شدرا به خانواده اظهار كردم وتصميم من براي اظهار قط
  نويسد:مي همچنين

 در 1360مطــابق ســوم شــهريور  1401شــوال المكــرم  24در شب سه شــنبه 
خواب ديدم كــه مجلســي بــه عنــوان ، كلاردشت كه براي استراحت رفته بودم

جشن اجازه دادن به فرزندي علي تابنده منعقد كرده وچند نفر از فقرا هم حاضر 
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ان ميكنم كيك بزرگــي بــود ببــرم بودند و من ميخواستم آن شيريني را كه گم
 30وتقسيم كنم؛ در اين بين از خواب بيدار شدم ولي اين اجازه تا عصر يكشنبه 

  )902-903، (تابنده) علناً اعلام نشد. 1365مهر  8( 1407محرم 
  
  فكر ذكر و

شود: يكي بصورت فردي يعنــي مي انجام 20صوفيه است كه به دو گونه ذكر از اعمال مهم
كنــد و مــي ريدان براساس استعداد ومرتبه اذكاري را ازقطب ويا شيخ دريافــتهر يك از م

 شيطان و جنود او غلبــه يابنــد. هايتا بر وسوسه 21ذكر استهاي مجالس وانجمن، ديگري
آنچه در اين بحث اهميت دارد اطلاع از نگرش آنها در باره ذكر كه بايد همراه فكــر و بــه 

  گويند:مي ذهن باشد. در توضيح اين نظرمرشد در  عبارت روشن تر با تصوير
به نظر آوردن صورت مرشــد اســت. ، ياد مذكور و منظور از فكر، مقصود از ذكر

  )186-185، ولايت نامه، (گنابادي

  كنند:مي صورت ذهني را چنين بيان و علت گزينش
اگر مريد صورت ظاهري مرشد را در نظر نداشته باشد صورت هواهاي نفســاني 

-10، سعادت نامه، (گنابادي رود.نمي ت تراشي نفس اند هيچ وقت از نظر اوبهاي كه بت
12(  

معتقد است اين صورت داري عامل قــرب الهــي و صــراط مســتقيم عليشاه  سلطان
  نويسد:مي كه چنان، به آن شوداي هسالكان توجه ويژ است؛ پس بايد براي تربيت

مفتــاح جملــه خيــرات و  ،ولي امر بر سالك از آنجا كه صورت ملكوتي مرشد و
تمــام همــت بزرگــان در تربيــت ، جذاب بسوي خدا و طر يــق مســتقيم اســت

  )189، ولايت نامه، (گناباديظهور اين صورت است درآنان. ، سالكان

را برترين و بهتر ين زمينه ساز رسيدن به مقام توحيــد  موضوع اينعليشاه  سلطان 
گويــد ايــن مــي اودر كتــاب ولا يــت نامــهدانــد. مي و نزديكي به خداوند و سعادت اخروي

 )211-210(ولايــت نامــه ص .بهترين معدات براي توحيد وقرب به سوي خدا وآخرت انــد، صورت
                                                               

دهنــد يكــي هاي صوفيه به مريدان خود دو نوع ذكر را تعلــيم ميفرقه گنابادي همچون ديگر گروه 20-
  .سانيل خفي وديگري جلي و

نويســد:مجالس ذكــر و در كتاب رساله با ب ولايت وراه هــدايت درمــورد ارزش ايــن انجمنهــا مي -2
انجمنهاي فقري روضه اي است از رياض جنت ونوربخش آسمانها و بركت و وسعت و رحمــت زمــين و 

  )123(جذبي،  منان.ؤمسرت بخش بزرگان ومحبوب م
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فقط بايد از اقطاب و شيوخ آنــان  اين كهكنند و آن مي مطرحاي هويژ البته براي ذكر شرط
رد بلكــه او را بــه حال ذاكــر ســود ي نــدا گرفته شود در غير اين صورت نه تنها ذكر براي

  نويسد:مي دركتاب پند صالح كه چنانكشاند. مي هلاكت همه ورط
نص اخذ كند چون ذكر از عبادت  ذكر خود را از صاحب اجازه و، سالك بايدمي

اين اثر نخواهد بخشيد واگر به صرف ، عبادت بدون اخذ از صاحب اجازه است و
ن ذكر مشغول گردد شيطان فلان ذكر در فلان كتاب نوشته شده است به آ كه

مترصد است كه بنده خدا را در خود ســري ببينــد در ذكــر او تصــرف  كه دائماً
دهــد مــي نموده وآن اذكار را از معني تهي كرده ودر عوض صفات خود را جاي

  )25، (عليشاه» ذاكر شيطان خواهد بود.، در اين هنگام ذاكر خدا كه

  اند:آورده، زيان بارترين اعمال است ،قطب وادعامي كنندبيان ذكر بدون اجازه 
شخص ذاكر بايد ذكر را از صاحب ذكر كه مجاز باشد اخذ نمايد تا به دستور او 

، خود سر وخود رو يا از غيــر صــاحب اجــازه اين كهدائماً متذكر وموثر باشد نه 
ي در او نيست. در اينحال شــيطان در او راه يافتــه و تأثيركه  تلقين يافته باشد

دا ذكر شيطان خواهد بود و شخص ذاكر به خيال خود كار نيكويي كرده ذكر خ
قل هل ينبئكم بالاخسرين اعمالاًالذين « و مصداق آيه شريفه كه فرموده است:

 .   (همان)ضل سعيهم في الحيوه الدينا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً

بســته اســت كــاملا  طور خلاصه از اين منظر راه هدايت و قرب الهي در اســلامه ب
 صورت او در ذهن به هنگام ذكر و عبادت خداوند. همراه تجسم قطب وه مگر با اجاز

  
  سلسله مراتب

از مراحلــي بگذرنــد؛ بــه نظــر  بايدمي گروندگان اين كهيكي از آداب اديان كهن غير الهي 
 عملي ســاخت. است كه اين برنامه را براي پيروانش نگارنده مهر پرستي قديم ترين آييني

هفت مرحله را طي كند و در هر مرحله بــه او  بايدمي، آوردسي كه به اين كيش روي ميك
  )63، (توفيقيپيك خورشيد و پدر. ، پارسي، شير، سرباز، عروس، دادند: كلاغمي نامي

كننــد:  مرحلــه را طــي گروندگان بايد پنج كهاست اين اين فرقه هاي يكي از بدعت
 مــأذونشود و مي شايخ و قطب. فرد تازه وارد فقير خواندهشيخ الم، شيخ، نماز مأذون، فقير

و از نظر قطب صلاحيت برپايي  شود كه داراي سابقه در فرقه استمي نماز به فردي گفته
 اين رو قطــب اجــازه امامــت جماعــت را بــه او اعــلام را دارد. از نماز جماعت و آموزش او
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امام جماعت را عهــده ، ان موقع نمازدهد در مجالس و اجتماعات صوفيمي كند و دستورمي
هــيچ يــك از صــوفيان حــق ، در اجتماع حضور نداشته باشــد مأذونباشد. اگر شخص  دار

   نماز را بر پا كند. زيرا ايــن مراتــب بايــد از ســوي قطــب، ندارند كه به عنوان امام جماعت
  )110، (جذبي شود. تفو يض

  نويسد:مي صالح عليشاه در پند صالح
وشنبه هم از ساير شبها امتيازي دارد واگر بشود آن شب هم اجتماع البته شب د

وبياد خدا وتوجــه  فقري باشد بهتر است و بايد اجتماع فقري براي عبادت باشد
  )100، (همان نماز جماعت خوانده شود، ي بودمأذوناگر  قلبي مشغول باشند و

  آورده است: و دادن اذكار چنين وي در نامه انتصاب فرزندش به امام جماعت
و بعد برادران طريق دانسته باشند كه ... فرزنــد مكــرم ميــرزا ســلطان حســين تابنــده 

در امامت جماعت فقرا وتعليم اوراد واذكار لســاني بــه طالبــان راه از طــرف فقيــر االله سلمه
  )69، تابنده( مجازاست.
در  قطب در تمام امور مذهبي شرط اساسي است اگر چه فــرد آگــاهي باشــد.ه اجاز

  باب ولايت آمده است:ه رسال
همان طــوري  دانند...نمي جايز مذهبي بدون اجازه... امور دخالت در هر يك از

 لو هر و تواند در امور دولتي دخالت كندنمي فرمان شاه كسي كه بدون حكم و
مذهبي هم  امور همچنين در، مالي باشد حقوقي يا عالم به قوانين اداري يا قدر

  )112، (جذبي نيست. احكام جايزبه صرف دانستن 

  
  آداب ورود 

تشــريفاتي را عاريــه  آداب و خوده صوفيان از اديان پيش از اسلام براي ورود افراد به جرگ
را به صــورتي خــاص  شخصي آن هاياند و هركدام با توجه به مباني فكري وسليقهگرفته

 به شــرح زيــر اجــرااي هو آداب ويژ هابراي تازه واردها برنامه گنابادي نيزه اند. فرقدرآورده
  كنند:مي
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تعيين روزي براي انجام مراسم است؛ ســپس  شيخ وه اجاز، اولين مرحله براي ورود
، غســل توبــه 23،غســل اســلامهاي به نام 22تازه وارد بايد پنج غسل، قبل از اجراي مراسم

 24(وصــله) غسل زيارت انجام دهد. علاوه بر اين بايد پنج چيز غسل جنابت و، غسل جمعه
جوز هندي و نبات (حدود ، انگشتر، (رايج) يك سكه نقره، كه عبارت از پارچه سفيد سه متر

يا تنها در اتاقي كه شيخ حضور  و به همراهي پير دليل (معاون شيخ) نموده يك كيلو) تهيه
جوراب و البسه اضــافي را از تــن خــارج و بــا پيــراهن و ، دارد وارد گشته در حالي كه كلاه

  و دگمه پيراهن را گشوده است. و پاي برهنه سر، رشلوا
 نگــه گــذارد و در دســت راســتمي را در درون دستمالي )پير دليل پنج چيز (وصله

گيرد. مرشد پشــت بــه قبلــه بــر روي مي دارد و با دست چپ مچ دست راست طالب رامي
كنده اســت. پيــر زمين نشسته است و دستان خود را بر روي زانو نهاده و سر را به پايين اف

افتنــد؛ بــه مــي دارند و در مقابل او بــه ســجدهمي دليل وتازه وارد به سوي مرشد گامي بر
كه كف دستان رو به آسمان وپشت دست بر سطح زمين قرار گيرد. ايــن عمــل را اي هگون

كه در ســجده ســوم اي هبه گون، دهند؛ يعني يك گام به جلو ويك سجدهمي سه بار انجام
كنــد و بــا او صــفا مــي گيرند. پير دليل وصله را بــه شــيخ تقــديممي رشد قرارروبه روي م

 گيــرد ودر دســت شــيخ قــرارمــي كند. پس از آن دست تازه وارد رامي (مصافحه صوفيانه)
كند؛ مي كند و بعد با پير دليل مصافحهمي با او مصافحه، او نيز پس از تلقين ذكر، دهدمي

  25شود.مي رسد ونام تازه وارد در دفتري ثبتمي نورود به پايا در اينجا مراسم
كننــد مــي بعد از آن مريدان به صورت فردي وارد اتاق شيخ شده وبــا او مصــافحه

  كنند.مي را براي شفاي بيماران و يا روشني قلب وتبرك دريافت وقدري از نبات

                                                               
ت وشوبراي وروددرمرحله ايمان دراديان سابقه هم نويسد:غسل وشسدركتاب خورشيدتابنده مي - 1

  )695(همان،  بوده كه غسل تعميداشاره بدان است.
دانند. .ملا سلطان گنابادي در باره اين غســل ها، ديگران را مسلمان نميگويا اينان نيز همانند وهابي -2

  )284، ولايت نامه، (گناباديگويد، بايد به ظاهر و باطن تسليم ولايت شيخ خود باشد. مريد مي
شود جوز آوردن يعني سر رابــه دســت ها نماد چيزي است؛ براي مثال گفته ميهر كدام از اين وصله -3

  شيخ پير دليل سپردن است.
نويسد:تصوف در واقــع ملجــا ســرخوردگان بــود، دكتر زرين كوب در كتاب ارزش ميراث صوفيه مي -4

  ) 206همان، ص( سرخوردگان از دنيا، وسرخوردگان از علم.



  
 

 

     
     

     
     

     
     

     
  

دي
گنابا

فيه 
صو

ش 
وبين

ش 
روي

 

181 

تهيــه  پنجگانــه وهاي كيفيت ورود زنان تفاوتهايي دارد؛ از جمله پس از انجام غسل
در حــالي  شــود ومي درويشي با پير دليل كه يكي از بانوان است وارد اتاق قطب، پنج چيز

يك سر تسبيح در دست شيخ و طرف ديگرآن در دست تازه وارد اســت اذكــاري بــه او  كه
 كند .مي مصافحهاي هشود. سپس تازه وارد با زنان صوفي هم فرقمي تلقين

  
  مصافحه

شــود وآن دســت دادن مي ي مصافحه است كه از آن به صفا تعبيراز آداب اين سلسله نوع
 با يكديگر بطور مخصوصي است كه در ميان افراد سلسله متداول است. اقطــاب و مشــايخ

صالح بــه ايــن  دهند. در كتاب پندنمي اين شيوه مصافحه را با افراد غير سلسلهه فرقه اجاز
  )79، (بيدختي صافحه فقري با غير سلسله روا نيست.م ميگويند: ن كهانچعدم جواز تصريح كرده اند. 

گيرند. در منع اين موضــوع هــم مســاله نــص نمي البته دست دادن معمولي را ايراد
ميكنند.آمده است: در مصافحه بطريق خودتان چون علم به  واجازه اقطاب سلسله را مطرح

وظــائف فقــرا در صحت اتصال بايد باشد با ديگــران روا نيســت. در جــاي ديگــر وقتــي از 
 افزايند كه مصافحه فقــري بــا غيــر سلســله روا نيســت.مي، گويندمي مجلس فقري سخن

  .دانندمي قطب يا شيخه اجاز امر را منوط به هر اينان انجام اين كهخلاصه  )79-78، (عليشاه
  

  عشريه
 پرداخــت يعنــي يهــود و مســيحيت دارد.، نه در اديان پيش از اســلاميديراي هعشريه سابق

و در مســيحيت  عشريه در روزگاري يكي از معمولترين امور روزانه در ميان يهوديــان بــود.
  در انجيل متي آمده است: كه چناننيز با صراحت به آن اشاره شده است. 

اعظم احكام شريعت يعني عدالت  دهيد ومي را عشر واي بر شما كه نعناع و.....
  )33: 23، (همانايد. كرده و رحمت و ايمان را ترك

اين موضوع در قرآن كريم و روايات اسلامي ريشه ندارد ولي در حكومــت شــاهان 
ســلطان گنابــادي بــدان ملا داراي سابقه است. در تاريخ تصوف ابداعي نو اســت كــه حــاج

درآمدشــان  يك دهم، به جاي پرداخت خمس و زكات دستور داده است؛ يعني پيروان فرقه
  آمده است: كه چنانويل دهند. را هر ساله به اقطاب و مشايخ تح
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 بر همين مقرر كه يــك عشــر از اربــاح مكاســب و ازاللهي در طريقت ... نعمت
  )488، (تا بنده از خمس خواهد بود. زراعات داده شود مغني از زكوت زكوي و

با دربار قاجار و همراهي وهمسفري آنان  نزديك آنانه برخي بر اين باورند كه رابط
 تــأثيردر پايه گذاري اين بدعت ، بيشتره نگليس در ايران و جذب سرمايبا سفراي روس و ا

اقتصــادي  هاينبايد از نظر دور داشت كه اين ابداع در تقويت پايه )124، (واحــديداشته است. 
  مرام آنها نقش بنياديني ايفا كرده است. وگسترش نفوذ وتبليغ

  
  خانقاه

نــوان محــل تجمــع عبــادي و سياســي از همان طلوع خورشيد اسلام همواره مسجد بــه ع
زيــادي در  هايبرخوردار بوده و در قرآن كريم توصيهاي همسلمانان از جايگاه و تقدس ويژ

مدينه بناي مسجد بــود و همــواره  پس از ورود به (ص)آن شده است. اولين اقدام پيامبره بار
كردنــد. امــا مي شسفار آن ونقآباداني و ر تعمير و، بر ساخت در دوران حيات پر بركتشان

، و امامان معصوم عليهم السلام (ص)رسول خداه و سير بر خلاف توصيه و تاكيد قرآن كريم
است. در واقــع آنــان  بينش و گرايش صوفيان دوري از اين مكان سياسي و عبادي مقدس

لنگر و...) برپا نمــوده و صــف ، رباط، در يك حركت بدعتگرايانه مكاني به نام خانقاه (زاويه
  د را از مسلمانان جدا كردند.خو

نخســتين ، خانقاه معرب خانگاه محل زندگي و تجمع صوفيان است و برخي گوينــد
 اســتاد امــا )258، (ســجاديآن را بــراي صــو فيــان ســاخت.  شــامه بار اميري نصراني در رملــ
بناي خانقاه نقــش دارنــد يكــي شــباهت بــه  اصل در و دهددمي جلاالدين همايي احتمال

 فرقه بندي اســت و تحزب وه اجتماعاتي كه لازم تبليغ و ديگري دعوت و و اصحاب صفه
، (همــايي ايه گذار آن بــوده انــد.پواژه فارسي است ايرانيان ه چون ريش داردمي ادامه بيان در

  )110-111تصوف...
در قرن هفتم و هشتم بود كه همين امر در كنــار عوامــل  ساخت خانقاه اوج گيري

ين جهاني اسلامي شد. خانقاه هم از نظر معماري و هم از دال تمدن ديگر سبب افول و زو
  نيز با مسجد تفاوتهاي بنيادين دارد.  وكاركرد داخليهاي نظر تزيين
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محلي براي عبادت و جايي نيز ، براي قطب و مرشداي هداخلي آن شامل خان طرح 
نــام بزرگــان  تو تزئينــا 26كــاري به مجلس وعظ و اجتماع اختصاص دارد و از نظر كاشي
معمولا به نام شيخ و قطب يا بــه  صوفيه و اشعار عرفاني بر آنان نوشته شده است و نام آن

  )257-8، (سجادي شود.مي نام محل و ناحيه خوانده
 اخير گناباديه نام خانقاه را به حسينيه تغيير داده اند اما تصاوير و كاشــيهاي در سال

ي بندي آنان بــه ســنت صــوفي گــري اســت و نــام انجام شده در آن حاكي از پاهاي كاري
 حسينيه تنها سرپوشي براي كارهاي بدعت آميز آنان نزد عوام است .

  
    روابط سياسي فرهنگي صوفيه

توان تقسيم كــرد: ارتبــاط بــا شــاهان و مي روابط صوفيه را به طور كلي به سه دسته مهم
  گانگان واستعمارگران. منحرف و ضاله و ديگري با بي هايارتباط با فرقه، دربار

  الف: ارتباط با دربار و شاهان 
مســاعدت فــراوان  نخست بايد در همياري وه در مرحل رااللهي رشد و گسترش فرقه نعمت

قيمت ايــن فرقــه را در  نفيس وگران دكن هند دانست. آنان با ارسال هداياي در بارشاهان
ه و عميــق شــد كــه ســوء ظــن گســترد چنــانآرمانهايش پيش بردند. اين روابط  اهداف و

ديدند كه  صلاح را در آن تيموريان با فرستادن هداياي قيمتي ازسوي فرقه بر طرف نشد و
  به دكن كوچ كنند.

يي به آنان هاكه منصب رسيداي همرتب چنانارتباط صميمي با دربار به  درعصر قاجار
دار شــد. را عهــده وظايف فــارس الصدريداده شد؛ براي نمونه رحمت عليشاه با لقب نايب 

همين امــر نــه تنهــا بنيــه اقتصــادي آنــان را ) 337، 1362، و زرين كوب 104، سيري در تصوف...، (مدرسي
ســزايي داشــت. دوســتي و ه بــ تــأثيرجــذب مريــد  و هاتقويت بخشيد بلكه در تبلغ انديشه

و  اعتــراض در برابــر ســتمه رسيده بود كه بــه خــود اجــاز شاه و دربار به حدي همراهي با

                                                               
سوره الدهر را كتيبه كــرده  9و 8شود آيه در آثار به جاي مانده از خانقاه در نطنز و اصفهان ديده مي - 1

ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكــم لوجــه االله لا نريــد مــنكم جــزاء ولا «اند 
  )265(سجادي، » شكورا
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در جريــان  كه چنان، دادندنمي حمايت از مصالح اسلام و مسلمانان را و وابستگي قاجاريان
  در پاسخ گفت:، ال شدؤاين رخداد سه سلطان دربارملا مشروطيت وقتي از حاج

. مــا مشروطيت با استبداد چه معنــي دارددانيم نمي ما يك نفر زارع دهاتي درويشيم و
، (تابنده خواه مستبد.باشد مطيع امر دولت هستيم خواه مشروطه  وكاري نداريم ها با اين چيز

  )122-120، نابغه علم...
از مصا ديق  صوفيان خود را در ظاهر از مسائل سياسي كه در نزد آنها، با اين سخن

در ذات خــود امــري  كنار كشيدند؛ درحالي كه اين يعني كمك به دربار و، دنيا گرايي است
قطــب ، تفكر دخالت نكردن در سياست است كه در دوره رضا شــاه بود. در راستاي سياسي

كند و رضــا خــان هــم در عــوض سيصــد مي تقديم به اواي هسلسله (صالح عليشاه) قاليچ
فرستد. بر اين اســاس اســت كــه ســلطان حســين تابنــده مي تومان به عنوان هديه برايش

كنــد كــه در مي نيان را توصيهكند و روحامي آشكارا نظريه جدايي دين از سياست را اعلام
وصــرفاً بــه  امور سياسي دخالت نكنند؛ چون از نظر او رضاخان فردي نابغــه و قــوي اســت

  كند: مي ارشاد و موعظه بپردازند. او سياست شاه محورش را اينگونه اعلام
، سلاطين در اين جنبه (ارشاد و موعظه) از روحانيت استمداد بجويند در مقابــل

الاراده و انــد و رضــاخان شخصــي قــويبه اطاعت از سلاطينروحانيت موظف 
، تجلــي حقيقــت، (تابنــدهنابغه است كه توانسته است وضعيت كشور را دگرگون ســازد. 

299-300  (  
محمدرضا بــراي افتتــاح  1348گيري از سياست است كه در سال در راستاي كناره

تابنــده) در اســتقبال و  شهر نو ساز بيدخت به آن جا رفت و قطب سلسله (ســلطان حســين
  :خود را داراي دو شأن اساسي خواند و اين شعر مولوي را قرائت كرد شاه، خير مقدم
  قــي حـاهـرآت آگـان مــعارف    قـي حـاهـر شـهـظـان مـاهـپادش
  نيز گفت:  و

  خيمه سلطنت آنگاه فضاي درويش  باورم از بخت ندارم كه تو مهمان مني
اقتصــادي واجتمــاعي از هــاي مي با دربار منجربــه حمايتصميهاي البته اين ارتبا ط

  شد.مي قهفر
ت بــود. پــس از يله مرجعأهلوي مسپموارد هماهنگي با سياست دربار  از يكي ديگر

مرجعيت شريعتمداري از سوي رژيم مطرح شد. از ايــن رو ســران ، (ره)حكيم رحلت آيت ا...
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قطب چهارم (سلطان حســين) ، ردندكمي فرقه به صورتهاي مختلفي از وي تبليغ و حمايت
 ايــن كــهدهد از جمله مي تذكراتي، به پسر خود حاج علي تابنده كه عازم سفر به اروپا بود

حتــي تابنــده در  و) 546-545(تابنــده رساله عمليه آيت ا....شريعتمداري را همراه داشته باشــيد 
د و در آن از لطــف او نويســمــي بــه شــريعتمدارياي هق نامه.1398تاريخ اول ربيع الثاني 

دارد كــه اكثــر مــي كند؛ اين قطب همچنين اعــلاممي اش تشكربه دوستان حقيقي نسبت
  ) 546-545، (تابنده .كنندمي مريدان از او تقليد

دوران رژيم ستم شاهي كه مردم ايران يكپارچه عليه طاغوت بسيج شــده  اواخر در
تــا پيــروزي  دادنــد ومــي تظاهرات ترتيــبوان اين فرقه در بيدخت به نفع رژيم رپي، بودند

 كردند.مي ايادي او حمايت انقلاب از شاه و
  ب: ارتباط با ديگر فرق

تسامح است؛ از ايــن رو امــر  اصل تساهل و، ي فكري و فرهنگي صوفيانهايكي از ويژگي
اين رويكرد بــا صــاحبان  به معروف و نهي از منكر در بنيان فكري آنان جايگاهي ندارد. با

  نويسد:دكتر غني مي كنند.مي مرام و مسلكي ارتباط برقرار هر
صوفيه پخته هيچ وقت ناظر به اين نيست كه انسان پيرو چه مذهبي است يا صــورت 

  )42، (تاريخ تصوف دراسلام عبادت او چيست؟
 تــأثيربي مذهب را، دكتر پازوكي از نظريه پردازان اين فرقه دريك قياس نامتناسب

  گويد:مي ند ودامي در طريقت
فقهي در ميان شيعيان دخلي به اصل تشيع واحياناً احوال هاي همان طور اختلاف نظر

معنوي آنان ندارد همان طور اختلاف نظرهاي فقهي مذاهب در اصل طــر يقــت مــدخليت 
  )26ص، 79تابستان ، سال دوم شماره ششم، (هفت آسمانندارد. 

بطــوري كــه ، با آنها علاقــه داشــتند طيي است كه به ارتبا هابهائيت يكي از گروه
كرد با رهبــر شــان ديداركنــد. مؤلــف كتــاب مي سلطان حسين در سفر به فلسطين تلاش

  نويسد:مي در اين باره خورشيد تابنده
 گرفــت و تــلاشمي از شوقي افندي رئيس بهائيان سراغ، هنگام مسافرت به فلسطين

به او گفته شد كه شوقي وقت ملاقات ندارد اما وقتي ، كرد كه با او ديداري داشته باشدمي
  )331، تابنده( از اين امر بسيار متعجب شد.
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  صالح عليشاه آمده است: ديدار بهائيان اراك باه دربار
آمدنــد . مي ي آن شهرستان نيز به ملاقات او هاكرد بهاييمي وقتي به اراك مسافرت

  )454، يادنامه صالح، (بيدختي
 نيســتند بلكــه از است كه نــه تنهــا بــه شــريعت پايبنــد هاييهجمله فرق آقاخانيه از

سران اين فرقــه  ،اند. به اعتقاد پژوهشگرانانگليس نيز برخوردار بودهه همه جانبهاي حمايت
  نويسد:مي اند. مدرسيدوستي داشتهه از زمان مست عليشاه با آنان همكاري و رابط

تباط دوســتانه بــا آقاخانيــه ديگر كارهاي مهم دوران قطبيت مست عليشاه ار از
آقاخــان محلاتــي (امــام ، از عــراق و فــارس كه هنگام رانــدن او طوريه بود ب

انگليس بود از او به گرمي استقبال كرد و ه كه مورد حمايت همه جانب آقاخانيه)
 .مدتي او را در محلات پناه داد. اين دوستي حتي پس از مرگ مســت عليشــاه

ه رار آقا خان اول به دامن انگليس در هندوســتان رشــتادامه يافت و با فه.ق)1253(
  )24، (مدرسيگسسته نشد. ها اين دوستي

  ج: ارتباط با بيگانگان
بلكــه بــا اســتعمار  دوستي با دربار نبــوده قاجار سيا ست فرقه تنها دراستحكام رشته در دور

دولتي گران روس و انگليس نيز همكاري داشتند وشايد همين ارتباط سبب اعطاي منصب 
  به آنان شد. در كتاب سيري در تصوف آمده است: 

 بــه تبريــز رحمــت عليشــاه مست عليشاه و، دو تن از رؤساي فرقه نعمت اللهيه
بــه اتفــاق ســفراي انگلــيس و روس و ميــرزا آقاســي و ميــرزا نصــرا...  رفتند و

اردبيلي(دو تن از سرشناسان نعمت اللهي) در حالي كه مخارج سفر ر ا هم وزير 
، پــس از جلــوس شــاه شاه را به تهران آوردند و، تار انگليس تقبل كرده بودمخ

 )104، سيري در تصوف...، (مدرسيشبي را درآنجا به دعا مشغول شدند. 

  
  نتيجه گيري

فراينــد تــاريخ  در جريان اجتماعي درآمــده اســت صوفيه كه امروزه به صورت يك حزب و
تحــت  ذاشته است. نخست بــا زهــد افراطــي وگ يي را با دين به نمايش هاناسازگاري خود
در جامعه شكل گرفت و ســپس بــا كيد بر اجتهاد شخصي أت و سنتاهل  هايانديشه تأثير
اديــان پــيش از اســلام نظيــر مهــر  ازهايي ســنت آداب و غيرمستقيم كردن مستقيم و وارد

ل قرن دوم اواي زمينه رشد آن از هندي و... شكل گرفت.، بودايي، مانوي، زردشتي، پرستي
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در هــا ساخته شــد. پــس ازســلطه مغول رسميهاي خانقاه تا چهارم به تدريج آماده گرديد و
، رونق روزافزوني يافت و عامل آن روي آوردن پادشاهان قرن هفتم و هشتم ساخت خانقاه

 سياست كناره تا علما را از صحن بود گونه مسلكها اميران و بزرگان ممالك اسلامي به اين
  مشغول سازند.ها مردم را درخانقاه گذارند و

 متنوعي سر برآوردنــد كــه يكــي از هايسلسله اين بازار گرم صوفيگري افراد و در
بــا  گري بود؛ سوء ظن حاكمــان وقــت بــه ارتبــاط آنهــامدعيان شيعه ولي ازاالله آنان نعمت

 ،بــه صــورت مــوروثي شاهان دكن سبب شد تا جانشين او به دربار دكن هنــد روي آورد و
سلسله را تداوم بخشد. دوازدهمين قطب (شاه علي رضا دكني) ماموري را بــراي تبليــغ بــه 

در ايران شد. پــس از تبلــغ و  ه.ق) كه سرآغاز فعاليت مجدد1190فرستد (مي ايران و عراق
كــه  سلطان محمد گنابادي مســند قطبــي را بــه دســت آورد1293درسال  فعاليت سرانجام

  شده است. تاكنون به صورت موروثي حفظ
ي بدعت آميز و رفتارهاي غير دينــي را بــه هاانديشه اين فرقه در طول حيات خود

كرده است. از جمله هدايت و ولايت را منحصر به  ديني و عرفاني مطرح هايعنوان آموزه
شمارد تا جايي كه آنها مي فوق بشريهاي داند و براي آنها صفات و ويژگيمي اقطاب خود

از روي هوي سخن و رفتاري را  (ص)دانسته كه همچون پيامبر محدث، يرا جان عالم هست
كننــد. مــي الهام الهــي انتخــاب گويند جانشين خود را بر اساس نص ومي دهند.نمي انجام

از نظر سياسي در خدمت و دعاگويي  عشريه را ابداع كردند و، اينان به جاي خمس و زكات
و منحرفــي  وابســتههــاي بــا گروه اسي و اجتماعيپادشاهان و زورمداران بودند. ارتباط سي

كردند. به تقليد از اديان پيش از مي بهائيان و حتي استعمارگران برقرار، همچون اسماعيليه
اند. همه مريدان تحت سيطره مرشد و اسلام براي گروندگان فرقه سلسله مراتبي قرار داده

 خوانند. مي فرا بودن حضبه تسليم م انسان را به نينديشيدن و باشند ومي قطب
  
 منابع

، حقيقــت، درآمدي برتحــولات تــاريخي سلســله نعمــت اللهيــهآزمايش مصطفي،  -
  . 1381تهران

  .1385، چاپ هفتم، نشر ني، تهران فرهنگ معاصر عربي فارسيآذر نوش، آذرتاش،  -
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 .1380، مكتب اسلام، قم اللهي وگناباديفرقه نعمتالهامي، داود،  -
 .1978: ، وكاله المطبوعات، كويتتاريخ التصوف الاسلاميرحمن، بدوي عبدال -
: بي االله روشني، توس، تهران، به كوشش قدرتسفرنامه خراسان و كرمانافضل الملك،  -
  تا.
 :، مؤسسه تنظيم ونشر آثــار امــام خمينــي ره، تهــران22، چشرح چهل حديثامام خميني،  -

1379.  
  .1371جا، ناشرمؤلف، بي1، چشناسيمبيدخت راباميني بيدختي محمدعلي،  -
 
  .1384 :، انتشارات حقيقت، تهراننابغه علم و عرفانتابنده سلطان حسين،  -
  .1372 :، انتشارات حقيقت، تهرانتجلي حقيقت....................................،  -
  1377، چاپ دوم، انتشارات حقيقت، تهران، خورشيد تابندهتابنده، علي،  -

، چــاپ دوم، انتشــارات حقيقــت، تهــران يادنامه صالحچاره بيدختي، شيخ محمد حسين، بي 27
1380  

 .1381، حقيقت، تهران رساله باب ولايت وراه هدايتجذبي، هبه ا...،  -
  1373 :، سازمان چاپ وانتشارات، تهران1، جاسلامتاريخ سياسيجعفريان، رسول، -
نفرانس بين المللي فرهنــگ و تمــدن مجموعه مقالات اولين كجعفريان ، رسول ،  -

، خانقاه سازي در قرن هفتم تا قرن دهم هجري و نقش آن در كاهش تحرك اجتماعي اسلامي
  .1373مسلمانان، مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين المللي، چاپ اول، تهران 

  .1356:، سبهر، تهران4، چارزش ميراث صوفيهزرين كوب عبدالحسين،  -
  .1367، چاپ سوم امير كبير، تهران، جستجو در تصوف ايرانعبدالحسين، زرين كوب،  -
، ، چــاپ ســوم اميــر كبيــر، دنبا له ءجستجو در تصوف ايــرانزرين كوب، عبدالحســين،  -

  .1367تهران، 
 1372، ، سمت، قم، اي بر مباني عرفان و تصوفمقدمهسجادي، سيد ضياءالدين،  -
  .1369جا، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، بي، جامة زهدسجادي، سيد علي محمد،  -
  .1379سلطان محمد گنابادي سلطان عليشاه، مجمع السعادات، انتشارات حقيقت، تهران  -
  .1369: ، زوار، تهران5، چتاريخ تصوف در ايرانغني قاسم،  -
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م: ، به اهتمام محمد بديعي، انتشارات تشيع، قــمعنويت تشيعطباطبايي، سيد محمد حسين،  -

1385   
الــدين مقدمــه و تصــحيح جلا، مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه، عزالدين محمود، كاشاني-

  1367 :تهران، نشر هما، همايي
 . 1369: ، طهوري، تهرانتاريخ خانقاه در ايرانكياني محسن،  -
 .1388: دارالكتب الاسلامية، ، تهران1، جاصول كافيالاسلام،  ةكليني، ثق -
، لبنــان، بيــروت، موسســه الاعلمــي للمطبــو عــات، تحف العقــول، به الحرانيحسين بن شع -

1394/197.  
  ق .1379بيروت، الطبعةالرابعة، داراحياءالتراث العربي، وساءل الشيعة، عاملي شيخ حر -
  .1384، نخل دانش تهران، چاپ چهارم، در كوي صوفيان، )سيد تقي (صالح عليشاه، واحدي -
  . 1375، جابي، نابي، به اهتمام محمودعباسي، شاراز گ، كيوان قزويني -
، ترجمــه لطيــف راشــدي، (سنن النبي)(ص)آداب زندگي پيامبر، محمد حسين، طباطبايي -

  . 1385قم ، چاپ هفتم انتشارات تهذيب، سعيد مطوف راشدي
  .1376تهران ، چاپ هفتم، انتشارات حقيقت، پند صالح، محمد حسن، صالح عليشاه -
  1369تهران ، بنياد بعثت، چاپ هشتم، گويد ؟مي عارف و صوفي چه، جواد، تهراني -
ترجمــه حميــد رضــا ،  »راز و رزي صــوفيانه «هفــت آســمان ويليام مــونتگمري وات،  -

  .1381پاييز ، سال چهارم شماره پانزدهم، شريعتمداري
 شــركت انتشــارات علمــي و ،)جامه زهد (خرقه و خرقه پوشي، سيد علي محمد سجادي -

 .1369، جابي، فرهنگي
  .1403 :، الطبعةالثانيه، دارالأضواء، بيروتالذريعةشيخ آقابزرگ، ني الطهرا -
 11شماره ، سال سوم، هفت آسمانمكاتبات سلطان حسين تابنده و حجت الاسلام مرداني،  -

  .1380پاييز 
، حقيقت، تيتصحيح و تعليقات حسينعلي كاشاني بيدخ، سعادت نامه، سلطان محمد، گنابادي -

 .1379تهران 
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  تا. ، دفتر انتشارات اسلامي، قم، بيآشنايي باعلوم اسلاميمطهري، مرتضي،  -
  . 1374، ستاره، تهران3، چتاريخ تصوف در اسلامهمايي جلال الدين،  -
بنياد پژوهشــهاي ، ترجمه سيد محمد صادق عارف، تشيع تصوف و، معروف الحسيني هاشم -

 306ص1369ي اسلامي آستان قدس رضو
  .1344تهران  :انتشارات دانشگاه تهران، ولايت نامه، محمد گنابادي سلطان عليشاه سلطان -
  . 1982 :بيروت، دارالاندلس،1ج،الصله بين التصوف والتشيع،الشيبي كامل مصطفي -
، ســروش، 1چ، ولــياالله نعمــت افكــار و آثــار نقــد تحقيق در احوال و، فرزام حميد -

  .1374:تهران
  .1350: تهران، دارالكتب الاسلاميه، الفروع من الكافي، لينيك -
 .1366: تهران، اميركبير، عرفان تصوف و، عميدزنجاني عباسعلي -
، 147،  محمدســرگل زايــي، شانتقاد تند اقبــال لاهــوري از تصــوفكيهان فرهنگــي،  -

 .1377سال
ال پــنجم، شــماره ، سيد يحيي يثربي، سجايگاه عرفان و تصوف در اسلامهفت آسمان،  -

 .1382ابهار17
 1379، سال دوم، شماره ششم، تابستاننسبت دين وعرفانهفت آسمان،  -
، ويليام مونتگمري وات، ترجمه حميد رضــا شــريعتمداري، راز ورزي صوفيانههفت آسمان،  -

 .1381سال چهارم، شماره پانز دهم، پاييز 
 .1358 ن، تهرانئنگوپ، هاي طريقه نعمت اللهيهتاريخ سلسلههمايي مسعود،  -
 .1370، چاپ دوم، دفتر تبليغات، قم فلسفه عرفانيثربي، سيد يحيي،  -


